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تشییع پیکر آیت‏الله امامی کاشانی
مقام معظــم رهبری صبح دیروز بــا حضور در کنار 
پیکــر عالم خدوم و متقی، آیت‏الله امامی‏کاشــانی 
بــا قرائــت فاتحه، بــر پیکــر آن عالم بزرگــوار نماز 
اقامه کردند. مراســم تشــییع پیکر آیت‏الله محمد 
امامی‏کاشــانی، نماینده مجلس خبــرگان رهبری 
بعد از اقامه نماز میت توســط مقــام معظم رهبری 
بــر پیکر وی از ســاعت ۱۰ صبح در مدرســه عالی 
شهید مطهری با حضور عموم مردم تهران و طلاب 
علوم دینی و برخی مقامات لشــکری و کشوری در 
میدان بهارستان برگزار شد. آیت‏الله امامی‏کاشانی 
شــامگاه شــنبه ۱۲ اســفند به علت ایســت قلبی 
دار فانــی را وداع گفت. ایشــان در ششــمین دوره 
انتخابات مجلس خبــرگان رهبری ثبت‏نام کرد و از 
ســوی شــورای نگهبان تاییدصلاحیت شد؛ اما در 
تاریــخ ۲۶ بهمن‏ماه به دلیل کهولت ســن از ادامه 

حضور در این انتخابات انصراف داد.

در تکریمِ آیت‏الله امامی‏کاشانی 

در صف کوچ به عالم آخــرت، نوبت به آیت‏الله 
حاج‏شیخ محمد امامی‏کاشــانی رسید و اینک 
او دعــوت »ارجعــی الی ربک راضیــه مرضیه« 
را لبیک گفته اســت. کارنامه ایــن عالم ربانی 
گویای امتیازاتی اســت که شایســته آشنایی و 
معرفی است و در میان آنها برخی اندیشه‏های 
خــاص به‏خصــوص در زمینــه نظام سیاســی 
اســت که ناگفته مانده و اینــک در تکریم از آن 
بزرگوار اشاره می‏شــود: آیت‏الله امامی از نادر 
فقهایــی بود که به‏لحــاظ مبنایی از نقش مردم 
در مشــروعیت نظام دفاع می‏کرد و درحالی‏که 
غالب دوستان و همکارانش در شورای نگهبان 
و نهادهــای دیگــر، بــا او مخالــف بودنــد، به 
صراحــت از این مبنا جانبداری داشــت. او در 
جلســه پنجم شــورای بازنگری قانون اساسی 
گفت: »تا وقتی ولایت مجتهد عادل مورد قبول 
و پذیــرش مردم قرار نگیرد، الــزام‏آور و تعهدآور 
نیســت.« و در جلســه هفدهم نیز تاکید کرد: 
»وقتــی حکم فقیه نافذ اســت کــه بیعت مردم 
وجود داشــته باشــد.« اهمیت ایــن اظهارات 
وقتی آشــکار می‏شــود کــه بدانیــم در همان 
شورا، فقهایی مانند آیات یزدی و آذری و مؤمن 
بودنــد کــه می‎گفتند:»رضایت مــردم هیچ اثر 
شــرعی ندارد.«آیت‎الله امامی‏کاشــانی از این 
مبنــای فقهی به یــک نتیجه مهــم در »توقیت 
رهبــری« می‏رســید لذا در جلســه ســی‏و‏یکم 
که موضــوع محدود کــردن دوره رهبری به ده 
ســال مطرح بود، بــا این اســتدلال که »چون 
ولایت بــا بیعت محقق می‏شــود لــذا می‏توان 
آن را محــدود نمود«، از توقیــت دفاع می‏کرد. 
یکی دیگــر از دیدگاه‏های وی، نظــر موافق او 
با رهبری شــورایی اســت، این شــکل رهبری 
کــه در قانون اساســی ۵۸ پذیرفته شــده بود، 
در شــورای بازنگری، حــذف گردید. ولی آقای 
بــرای حفظ رهبری شــورایی  امامی‏کاشــانی 
تلاش کرد و در آخرین جلســه شورای بازنگری 
در زمان حیات امــام خمینی )1368/3/11( 
درباره رهبری شــورایی سخنرانی نمود و علاوه 
بر مشــروعیت، آن را مطابق مصلحت دانست. 
نظــرات ایــن فقیه گرانقــدر، محدود بــه موارد 
فوق نیســت، ولی این دیدگاه‏هــا، می‏تواند به 
شــناخت بهتر از اندیشــه او کمک نموده و در 
ضمن روشــن نماید که چرا او در حاشــیه قرار 
گرفته و کمتر مورد اعتنا قرار می‏گرفت. رحمت 
خداوند بر عالمان خداترســی که رسالت خود 
را در وراثــت از انبیاء به‏انجام می‏رســانند بدون 
آنکــه از هیــچ کس تــرس و واهمه‏ای داشــته 
هِ وَیخۡشَوۡنَهُۥ وَلََا  تِ ٱللَّ لَٰ غُونَ رِسَٰ ذِینَ یبَلِّ باشند »ٱلَّ

هِ حَسِیبا«. هَۗ وَکفَىٰ بِٱللَّ حَدًا إِلَّاَّ ٱللَّ
َ
یخۡشَوۡنَ أ

به‏عنوان رعیت نگاه می‏کرد، در دوران پهلوی هم نگاه حاکمیت به مردم مانند رویکرد آن به سیاست‏گذاری 
و اصلاحات بود، یعنی همان رویکرد توسعه دستوری رضاشاهی. در چنین رویکردی مردم عمدتاً به‏عنوان 
ابژه مفعول در نظر گرفته می‏شــدند نه ســوژه‏های دارای اختیار که می‏توانند به یک عنصر سرنوشت‏ساز 
تبدیل شوند و در جامعه عاملیت داشته باشند. مصدق می‏خواست این جامعه سنتی ایران را دگرگون کند و 
مردم را به‏عنوان سوژه آزاد وارد فرایندها و بدین ترتیب عاملیت آن‏ها را تشویق کند. برای عملی کردن مفهوم 
توانمندسازی شهروندان دولت نهادی که از زمان آغاز مشروطه در دوران استبداد پهلوی اول خاموش شده 
بود را دوباره زنده کرد. قانون جدید انتخابات شورای روستا را با رای مخفی ایجاد کرد و اعضای شورای محلی 
باید از ساکنان همان منطقه بوده و با رای مخفی انتخاب می‏شدند، پیش از آن اعضای شورای محلی نبودند 

و بیشتر از مرکز منصوب می‏شدند.
در ادامه به چند مثال دیگر از رویکرد مصدق به چالش توانمندســازی شــهروندان اشــاره می‏کنم. 
نخست در مورد اینکه آیا همه مردم ایران باید حق شهروندی و آزادی داشته باشند و آیا دولت حق دارد در 
برابر قانون بین مردم تبعیض قائل شود یا آزادی‏های اجتماعی آن‏ها را محدود کند. رویکرد مصدق دراین 
باره بسیار فراگیر و آزادمنشانه بود. وی در پاسخ به کاشانی و فدائیان اسلام درباره محدود کردن آزادی‏های 
اجتماعی اعلام کرد: »وظیفه حکومت یک کشور دهشت گفتن به مردم نیست، وظیفه حکومت استفاده 
صحیح از منافع کشور جهت ایجاد بهترین آسایش برای شهروندان است. در واقع دولت، کارگر و ملت، 
کارفرما اســت.« مصدق می‏گفت: »برخی از روحانیون از من می‏خواهند حجاب اجباری برقرار کنم و 
کاباره‏ها را ببندم. من هرگز چنین کاری را نخواهم کرد. انسان آزاد است و حق انتخاب دارد.« زمانی که 
آیت‏الله بروجردی از او خواست کلک بهائیان را بکند، مصدق پاسخ داد که از نظر من بهائی و مسلمان 
فرقی ندارند و عضو یک ملت و ایرانی هســتند. از ســویی، مصدق نخستین نخست‏وزیر ایرانی بود که 
تلاش کرد به‏طور علنی زنان را وارد فرایند توسعه مملکت کند و به آن‏ها حقوق شهروندی دهد و تبعیض 
جنسیتی رایج در اجتماع را در این مورد از بین ببرد. اما این ابتکار ارزشمند دولت مورد مخالفت شدید 
روحانیون قرار گرفت و در کوتاه‏مدت ناکام ماند. اما نهالی را که مصدق کاشــته بود سرانجام رشد کرد و 
زنان حق رای دریافت کردند. بعلاوه دولت مصدق پیش‏نویس قوانین دگرگونی‏های ساختاری خود را در 
روزنامه‏ها منتشر می‏کرد تا از سوی شهروندان بازخورد دریافت کند. مصدق با این ابتکار بی‏نظیر به مردم 

حقوق شهروندی مدرن آموزش می‏داد.
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دربــاره زنده‏یاد محمد مصدق و ابعــاد گوناگون کنش‏های او 
از جمله دفاع از اســتقلال میهن، جانبــداری از مردم، مبارزه 
بــرای آزادی، مخالفت با اســتعمار و اســتبداد، فعالیت‏های 
او در دوران نمایندگی در مجالس پنجم، ششــم، چهاردهم و 
شــانزدهم، دوران نخست‏وزیری، ملی شــدن صنعت نفت و 
مواضع او در سیاســت خارجی، صحبت بســیار شده است و 
لازم دانستم بیشتر در زمینه فضائل اخلاقی او با توجه به نیاز 
امروزه صحبتی داشته باشم. مرحوم هدی صابر، در فیلمی که 
از زنده‏یاد مصدق ساخت به اخلاقیات او بیشتر پرداخت. او به 
احمدآباد رفت و با کسانی که در آنجا مصدق را درک کرده بودند 
صحبت کرد و گوشه‏هایی از اخلاقیات دکتر مصدق در آن فیلم 
بــه نمایش درآمد و امیــداورم هموطنان ما آن فیلم را ببینند و 
به وجــود چنین هموطنــی افتخار کنند. در ابتدای ســخن 
اشــاره‏ای به مقالــه مرحوم دکتر مصطفــی رحیمی با عنوان 
دکتر صدیقی و اخلاق سیاســی که در یادنامه مرحوم استاد 
دکتر صدیقی در ســال ۷۲ به چاپ رســید، اشاره‏ای خواهم 
داشــت. مرحوم رحیمی در آنجا می‏نویســد: »دکتر صدیقی 
نزدیک‏ترین یار مصدق هم رفت. شاید بحث درباره شخصیت 
دکتر صدیقی و مخصوصاً سخن از اخلاقیات مهمترین مسئله 
باشــد، زیرا اولًا اخلاق مســئله گمشده عزیز بشــر در شرق و 
غرب و از جمله ایران اســت و ثانیاً، آنکه اخلاقی درست ندارد 
موجودی توخالی اســت، شاید در جایی به کار آید، اما ستون 
اجتماع نمی‏تواند باشد. متجدد در اخلاق معنی می‏یابد و در 
آزادی و در فرهنگ.« مرحوم رحیمی پس از اشاره‏ای کوتاه به 
سرنوشت عشقی، مدرس و ملک‏الشعرای بهار درباره مصدق 
و پس از شــهریور ۲۰ می‏نویسد: »پرده‏ها که کنار رفت معلوم 
شــد یک نفر مانده است که نه دوستی بیگانه در دل دارد و نه 
در مکتب طمع شاه کارآموزی کرده است و نه گذشت روزگاران 
نانجیب، ستون‏های اخلاق و حیثیت او را سست کرده است. 
تاکنون مفاد این مکتب تشــریح نشده، کاری که باید بشود.« 
و واقعــاً لازم اســت درباره اخلاقیات دکتر مصــدق که از ملی 
کردن صنعت نفت بسیار مهم‏تر است کار انجام شود. مصدق 
افرادی همچون دکتر صدیقی، بنیانگذار علم جامعه‏شناسی 
در ایران و شــخصیت‏هایی مانند شیخ عبدالعلی لطفی، وزیر 
دادگستری، مرحوم نریمان، آیت‏الله طالقانی، علامه دهخدا 
که نیازی به نام بردن از آن‏ها نیســت. تمام اینها انســان‏های 

اخلاقی بودند که برگرد او جمع شده بودند.
دربــاره رابطه دکتر مصدق بــا افراد و خانواده و دوســتان 
و فروتنــی او کتاب‏هایــی وجود دارد، از جملــه کتاب مرحوم 
دکتر غلامحسین مصدق »در کنار پدرم«. کتاب خانم شیرین 
ســمیعی، عروس مرحوم مصدق نیز وجود دارد و به گوشه‏ای 
از آن اشــاره می‏کنــد. او در کتــاب خود می‏نویســد: »وقتی 
عروس خانواده مصدق شــدم، دوست داشتم دکتر مصدق را 
ببینم. )دورانی است که دکتر مصدق در احمدآباد در حصر به 
ســر می‏برد( به احمدآباد رفتم. شب دیر خوابیدم و صبح دیر 
برخاستم. شخصی که آنجا بود به من گفت آقا ساعت‏ها است 
منتظر شماســت.« گفت دکتر مصدق ساعت‏ها منتظر بود تا 

من بروم و با من صبحانه را بخورند.
از کودتای ســوم اســفند ۱۲۹۹ شــروع می‏کنم، او تنها 
والی‏ای بود که به دلیل استواری اخلاقی در مقابل کودتا که 
دانســت ملت ایران و مردم منطقه برای آن کودتا چه قیمت 
گزافی باید بپردازند، آن را به رسمیت نشناخت. تلگراف‏هایی 
به او شــده بود که سیدضیاء نخست‏وزیر شده بود و  مصدق 
آن را نشــر نداد و گفت اگر می‏خواهید منتشر شود از طریق 
تلگرافخانه این کار را انجام دهید و صدماتی هم دید. مرحوم 
صولت‏الدوله قشــقایی با او مکاتبه می‏کند که من چه کنم و 
مصدق می‏نویســد: »از جمله سیاست فارس تابع سیاست 
ایران و سیاســت ایران مطیــع جماعتی از اهل دنیا اســت 
)اشاره به بریتانیا( ولی سیاست ارادتمند مطیع وجدان خود 
اســت.« با توجه به اینکه احکامی که از سوی وجدان صادر 
می‏شود احکام اخلاقی است، مصدق می‏گوید: »به‏رغم همه 
مشکلاتی که من را تهدید می‏کند من براساس وجدان خودم 
عمل خواهــم کــرد.« در دوران پس از کودتــا، دوران وزارت 
مالیه و بعد والی‏گری آذربایجان و بعد وزارت خارجه می‏بینیم 
کــه چون مصدق عنصر اصلاح‏طلبی اســت و از منافع ملی 
صیانت می‏کند، عمر کاری بســیار کوتاهی داشــت و او را از 
عرصه خارج می‏کنند و کابینه قوام‏الســطنه به دلیل وجود 
دکتر مصدق ســقوط می‏کند. هرچند که هیچگاه بهانه‏ای 
نیاورد که چون رضاخان همه‏کاره دولت‏ها است، من مشارکت 
نخواهم کــرد. خیر! تــا جایی که می‏توانســت از فرصت‏ها 

استفاده می‏کرد. یکی از مواقعی که اوج اخلاق‏گرایی دکتر 
مصدق را نشان می‏دهد، جلسه ۹ آبان ۱۳۰۴ است که قرار 
اســت قاجاریه خلع و به رضاخان ســپرده شود تا در مجلس 
مؤسسان فرمایشــی او به سلطنت برسد. مرحوم مصدق به 
دیدن مستوفی‏الممالک می‏رود که به ریاست انتخاب شده 
بود ولیکن ترس حاکم بود و از او می‏خواهد در مجلس حاضر 
شــود. مستوفی می‏گوید استعفا دادم و مصدق خطاب به او 
ذکر می‏کند که رجال کشــور چه موقع می‏توانند به کشــور 
کمــک کننــد؟ باید در آن مواقع حضور داشــته باشــند. به 
سرباز، یا نظامی ســال‏ها حقوق می‏دهند که در مرز حضور 
داشــته باشد و اگر دشــمن حمله کرد آن حمله را دفع کند. 
امروز مــا باید در مجلس حاضر باشــیم. دکتر مصدق در آن 
جلســه با این عمل مخالفت می‏کند و بعدها بارها می‏گوید 
این کار خلاف قانون اساسی است. در مجلس ششم که باید 
مراسم تحلیف انجام می‏شد، تنها نماینده‏ای که به رضاخان 
قســم نخورد، زنده‏یاد مصدق بود و مدتی در مجلس حضور 
پیدا نکرد اما پس از چند جلســه معروف اســت که شمایل 
پیامبر را به مجلس برد و وقتی می‏خواست قسم بخورد گفت 
و این است پادشاه ایران و اسلام. من به پیامبر قسم می‏خورم 
کــه به این میهن خیانت نکنم. یکــی از نطق‏های مهم او در 
مجلس ششم که می‏تواند نشــانگر این ویژگی بارز او باشد، 
در مخالفــت با محمدعلــی فروغی و وثوق‏الدولــه در کابینه 
مستوفی‏الممالک در شهریور ۱۳۰۵ است. او اهل افشاگری 
نبود و قبلًا با مستوفی صحبت کرده بود که اگر بخواهید اینها 
را در کابینه راه بدهید، اعتراض خواهم کرد و مســتوفی از او 
خواسته بود که وارد این موضوع نشود و مرحوم مصدق گفته 
بود به شرطی که شما قول بدهید برخلاف مصالح مملکت 
عمــل نکنید. در آن جلســه فروغــی حاضر نبــود و گفتند 
بگذارید ایشان پیام دهند و مصدق در آنجا جمله‏ای طلایی 
را گفت: »اخلاق حافظ نظام اجتماعی است. چنانکه جاذبه 
حافظ نظام عالم است. خاتم انبیا نتیجه منحصر بعثت خود 
را اتمــام مکارم اخلاق می‏شــمارند. وقتــی بزرگترین بعثت 
نتیجه‏اش تکریم اخلاق کریمه باشد، البته حاکی است کلیه 
هادیان دنیا ثمره وجدانی منحصرشان همین بوده است.« از 
اینجا با وثوق‏الدوله برخورد می‏کند و می‏گوید: »وثوق‏الدوله 
در قرارداد ۱۹۱۹ اخلاق اجتماعی را ویران کرد و این از خود 
قرارداد خطرناک‏تر بود.« او از این موضع برخورد می‏کند که 
وثوق‏الدوله و کســانی که همچون او مشی می‏کنند اخلاق 
اجتماعی و ســرمایه اجتماعی را نابود می‏کنند و وقتی این 

سرمایه آسیب دید، ترمیم آن مشکل است.
کارنامه درخشــان او در مجلس چهاردهــم هم در همین 
راستاست. یکی از جلوه‏های اخلاقی دکتر مصدق در مجلس 
چهاردهم این بود که نقش ســیدضیاء و رضاخان و بریتانیا را 
در کودتا برملا کرد. ماجرا ماجرای دستگیری سیدضیاء بود. 
در زمان قوام‏السلطنه سیدضیاء دستگیر شد و مرحوم مصدق 
با وجود مخالفت‏اش با مشــی و شیوه سیدضیاء اعتراض کرد 
و موافق نبــود کاری غیرقانونی انجام شــود و نامه‏ای به قوام 
نوشت: »از نظر حفظ اصول و احترام به قانون، مقتضی است 
بــه توقیف غیرقانونی و یا تصمیم به تغییر ســیره ضیاالدین و 
تمام اشخاصی که بدون ذکر علت تبعید و یا زندانی شده‏اند، 
خاتمه داده شــود.« بعد از مخالفت با انتخابات فرمایشی در 
دوره پانزدهم قوام‏الســلطنه، بر مبنای همین مشی اخلاقی 
مصدق مخالف بود که قوام‏السلطنه یک مجلس فرمایشی با 
یک حزب فرمایشــی به نام حزب دموکرات، افــرادی را از این 

حزب به مجلس پانزدهم آورد. 
در اوایل مجلس شــانزدهم نیز که عده‏ای از رهبران حزب 
توده دستگیر شــده بودند، نامه‏ای به مرحوم مصدق نوشتند 
و او در جــواب گفــت: »دور کــردن محبوســین از اقامتــگاه 
بدون اینکــه محکوم به این مجازات شــده باشــند، با قانون 
وفــق نمی‏دهد.« مرحــوم نصرت‎اللــه خازنی تعریــف کرده 
اســت:»چون ما منتخب رزم‏آرا بودیم، وقتی دکتر مصدق آمد 
فکــر کردیم ما را نخواهد پذیرفــت و تعلل کردیم که به حضور 
ایشان برسیم و تبریک بگوییم. بعد از مدتی که رفتیم او گفت: 
چرا دیر به بنــده افتخار دادید که زیارت‏تــان کنم؟ و گفتیم: 
به دلیل اینکه توســط رزم‏آرا انتخاب شدیم. و دکتر مصدق در 
پاســخ گفت: خدا رحمت کند رزم‏آرا را که انسان‏های شریفی 
مانند شما را برای همکاری انتخاب کرد.« برخی به این نکته 
توجه نکردند که هدف مصدق از ملی شــدن صنعت نفت آیا 
این بود که ارقام بیشــتری نصیب ایران شــود یا مورد دیگری 
هم دخیل بود؟ بله، این موضوع نیز بود اما خود او می‏گوید: 
»به ملی شــدن صنعت نفت و جنبه اخلاقی آن بیش از جنبه 
اقتصادی آن معتقدم.« چراکه معتقد بود شرکت نفت و سلطه 
بیگانه تمام شــئون ایران، اخلاقیات و نهادهای مدنی ایران را 
که در طی قرن‏ها برپا بودند، منهــدم کرده و دیکتاتوری را بر 
کشــور حاکم کرده و حقوق مردم ضایع شده است. در جایی 
کسی گفته بود اگر مصدق با شاه تفاهم کرده بود شاید کار به 

اینجا نمی‏رسید.

مصدق و اخلاق‏گرایی در سیاست
می‏گفتند:»اینها عوام‌فریب هستند«، یا »به دنبال این هستند که 
خــود را قهرمان جلوه دهند«، دیگر اینکه مصــدق و همراهانش را 
متهم بــه توهم می‏کردند و واقعیت‏های سیاســت و اقتصاد و نظام 
بین‏الملل را نمی‏فهمد و انگلیسی‏ها به‌ویژه می‏گفتند که این توهم 
صلح بین‏الملل را به خطر انداخته است. در همان زمان، کسانی را 
داشتیم که به یک معنا نهضت ملی و آرمان ملی کردن صنعت نفت 
ایران را جنباندن حلقه اقبال ناممکن به تعبیر حافظ می‏دانستند و 
معتقد به شکست قطعی این نهضت بودند. در ادامه نیز که ماجرای 
شــوم کودتای ۲۸ مرداد پیش آمد، می‏گویند:»دیدید که ما چنین 
می‏گفتیم!« برای مثال در کتاب حمید شوکت درباره قوام‌السلطنه 
که در دفاع از قوام است و او را در قامت یک قهرمان ملی روایت کرده 
است، می‏بینید که در روایت ایشان یک دو گانه ساخته شده است؛ 
دوگانه قوام و مصدق. قوامِ عاقل و واقع‌بین و سیاست‌ورز و دوراندیش 
در مقابل مصدقِ نادان، متوهم، خودخواه که شعارهای دهن‌پرکن و 
یاوه بدون اینکه واقعیت سیاست ایران و مسائل بین‏الملل را بداند، 
می‏دهد. در روزگار ما نیز بدون اینکه مطالعه دقیقی داشــته باشند 
و فکر مصدق را در سیاست خارجی و عمل او را به‌ویژه در مذاکراتی 
که در مسائل نفت و ملی کردن صنعت نفت دارد و در تاریخ مذاکرات 
دیپلماتیک ایران بی‏مانند اســت را در نظر بگیرند، در آنجا می‏توان 
فهمید که آیا مصدق غرب‌ســتیز و آمریکاســتیز و به دنبال قهرمان 
کــردن خود بــوده و دیپلماســی را نمی‏فهمیــده و از واقعیت‏های 
سیاســی جهان نــاآگاه بوده اســت. تا امــروز می‏بینیم کســانی 
غرب‌ســتیزی و بلندپروازی در حوزه سیاست خارجی و بین‏الملل 
را میراث مصدقی می‏دانند و یک امر بســیار پیچیــده را در روایتی 
ساده‏سازی می‏کنند که اتفاقاً اینها و کسانی که چنین روشی را در 
روایت تاریخ به کار می‏برند، پوپولیست هستند. من نه مصدق‌پرست 
و نه به دنبال دیو و فرشته‏ســازی هســتم و به او در جاهایی نقد هم 
دارم، اما اگر ما تاریخ چند دهه قبل از مصدق و نهضت ملی را مطالعه 
کنیم، اولین چیزی که می‏بینیم این است که رفتارهای بلندپروازانه 
و متوهمانه، تند و ضدانسانی و اخلاقی مربوط به خود انگلیسی‏ها 
است. آن‏ها هستند که چوب حراج به ایران زدند و ذهنیت و وضعیتی 
را ایجاد می‏کنند که ایرانی‏ها، انگلیس را با ابلیس برابر می‏کنند. در 
ادامه نیز در رفتارهایی که می‏شود، ذهنیت و جوی که در ایران شکل 
گرفته است، به درجات تحت تاثیر آثار قلمی کسانی از جمله محمود 
افشار گرفته، به‌ویژه محمود محمود که فریدون آدمیت او را مؤسس 
تاریخ‌نگاری دیپلماتیک و روابط خارجی در ایران می‏داند، و کسانی 
همچون خان ملک ساســانی )یکی از بزرگان نظریه توطئه( است. 
اردیبهشت ۱۳۳۲، عصر بی‏خبری تاریخ امتیازات در ایران و انبوهی 
از مقالات که در مطبوعات و نشــریات از دهه‏ها قبل در حال انتشار 
است و وضعیتی که ایران در سیاست بین‏الملل دارد را روایت می‏کند 
و از خطر هندی شــدن یا مصری شدن ایران سخن می‏گویند و در 
چنین جوی است که مصدق و نهضت ملی مطرح می‏شوند و خود 
مصدق نیز به درجات در این گفتمان‌ها، روایت‏ها و جو و ذهنیت‌ها 
زندگی می‏کند و به همین‏ها محدود است. تندروی‎ای که بر نهضت 
ملی غلبــه کرد، محصول بینــش و روش و منش شــخص مصدق 
نیســت. در اینکه راه گفت‌وگو بسته شد، سهم غرب بسیار جدی‏تر 
بود و دسیســه‏هایی که غربی‏ها داشتند به‌ویژه انگلستان را باید در 
نظر گرفت و سال‏هاست که روی این مسئله تاکید می‏کنم، انگلیس 
در دهه‏های قبل برای ایرانیان ابلیس و آمریکا فرشته نجات ایرانی‏ها 
بود. چگونه این فرشته نجات به شیطان بزرگ تبدیل شد؟ تاریخ تولد 
این شیطان بزرگ فوق‌العاده مهم است و آیا مصدق قابله‏ای بود که 
شــیطان را متولد کرد و یا نهضت ملی و یا جوی که از مدت‏ها قبل 
شــکل گرفته بود و رفتار خطای خودِ آمریکا و انگلستان بود که این 
شیطان بزرگ را متولد کرد و این پیچیدگی‏ها را در سیاست خارجی 
ما و منطقه ایجاد کرد. برخی معتقدند که این مسئله میراث مصدق 

است درحالی‌که یک کلام روایت بی‏پایه است.

فقیه و پژوهشگر دینی
محمد سروش‏محلاتی


